
موشکولو
•  شهرامشفيعی

•   تصويرگر:سيدميثمموسوی

لبخندک

مُربّا		 
دكتر از موشكولو پرسيد: »تو مرباّ را با 

كره می خوری يا با خامه؟« 
موشكولو گفت: »با هيچ كدام! من مرباّ 

را با انگشت می خورم!«

هزار	پا
هزار پا به موشكولو گفت: 

»من پادرد دارم. يك كم پايم را مي مالي؟«
موشكولو پرسيد: »كدام پايت درد مي كند؟«

هزارپا گفت: »هر هزارتايش!«

ذرّه	بین
از موشكولو پرسيدند: »به مگسی كه از پشت 

ذرّه بين به ما نگاه كند، چه می گوييم؟«
جواب داد: »می گوييم سلام خرمگس!«

تخم	مرغ
تخم مرغه مي لرزيد.

پرسيدند:»چي شده؟«
گفت: »خواب ديدم نيمرو 

شدم.«           
                 طاهرهخردور

لباس	راحت
لاك پشته لاكش را درآورد و 
گفت: »آخيش...حالا مي توانم 

با لباس راحت توي خانه 
بگردم!«

شكوهقاسمنيا

						شکمو
بادكنك كوچولو خيلي شكمو 
بود. هي  مي گفت:»من گُشنمه.«

 مامانش تلُمبه راگذاشت 
توي دهنش و گفت:»بخور تا سير 

بشوي!«  
محمدرضاشمس

فیل	و	مورچه
مورچه خوابيد رو زمين، به فيله گفت: 

»بي زحمت پشتم را لگد كُن 
تا خستگي ام دربرود!«

ناصركشاورز
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